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  آلدو ماداريا گا: نويسنده

  نمدا : برگردان از
  علی مشرف: فرستنده

  ٢٠٢١ جولای ٢۶

 نئوليبراليسم دشمن تاريخی دموکراسی

 
لودويک وون «و » فردريش ھايک« با حضور بنيان گزارانش ١٩۴٧در سال » مونت پلرن«اولين اجلاس مجمع 

  »ميزس

 قدرت در جامعه به نفع ۀ موازنتغيير آزاد، نئوليبراليسم ھميشه به دنبال ۀھای مبادل  ساده سياستۀفراتر از يک مجموع

 . دموکراسی و تضعيف سنديکاھا امروزه بازی راست افراطی شده است نئوليبراليسم عليهۀحمل. کارفرمايان بوده است

َمونت پلرن«از زمان تلاش ھای مجمع .  سال پيش نئوليبراليسم وجود دارد٧۵از بيش از   برای ١٩۴٠در سال ھای » ِ

ی تا المانليبراليسم - ماز مکتب شيکاگو و نظ.  قديم، نئوليبراليسم اشکال متفاوتی گرفته استۀ ليبراليسم به شيوۀابداع دوبار

ھای تاچری و ريگانی، تعديلات ساختاری تحميلی توسط صندوق  ، انقلابيتپ توسط پينو١٩٧٣يلی در سال چکودتای 

  .یئاروپا» راه سوم«جھانی پول و بانک جھانی و يا 

بدين ترتيب . ه استمبحث نئوليبراليزم باعث ايجاد يک کارگاه واقعی ابراز نظر شده که در طی ده سال گذشته رشد کرد

کنند تا به مفھومی مبھم که ھرچه بيشتر مورد اعتراض است معنا بدھند بسياری از کسانی که  کارشناسان تلااش می

در شرايطی که .  جھانی استۀ نئوليبراليسم قلم می زنند امروزه مدعی ھستند که اين آخرين رقص آن در صحنۀدربار
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ھای اقتدارگرا و محافظه کار و لزوم راه   و روی کار آمدن دولت٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ات ناشی از بحران مالی سال تغيير

ًاند که نئوليبراليسم واقعا به نفسھای آخر   بسياری ادعا کرده١٩سياسی دولتی به مقياس بزرگ در شرايط کوويد حل  ھای

  .افتاده است

ھمانطور که پيش از اين . به اشکال خشن تر استکه نئوليبراليسم فقط در حال جا افتادن  ًولی آيا واقعا چنين است يا اين

ات مھمی است که آن را به ويژه برای تغييرعکس در حال  هام نئوليبراليسم در حال مرگ نيست ولی ب ھم گفته

. در واقع اين تھديد برای دموکراسی، کليد درک مقاومت نئوليبراليسم می باشد. دموکراسی امروزی خطرناک می کند

 جذابيت ماندگار بازار آزاد و رقابت اقتصادی نيست ۀ بحران ھا و سيستم ھای رقيب به ھيچ وجه نتيجتوان آن در تحمل

  . حيات داده استۀعکس نئوليبراليسم با تضعيف مبانی نھادھا و سازمانھای دموکراتيک ادام هب

اين وجه مرکزی .  شده است دموکراسی متحدۀبدين ترتيب نئوليبراليسم با قدرتھای خودکامه، تکنوکرات و تحقير کنند

جديدی از رھبران راست افراطی در سراسر جھان » نژاد« نئوليبرال آن چيزی است که زمينه را برای ظھور ۀپروژ

 بزرگ ھستيم که بر حمايت از ملی گراھا، ۀامروزه ما شاھد بروز اتحادی بين نئوليبرال ھا و سرماي. کند آماده می

و اين اتحاد است که می تواند يکی از بزرگترين   ت ھای خودکامه تکيه می کندمحافظه کاران اجتماعی وپوپوليس

  .تھديدھا برای سياست ھای دموکراتيک باشد

 

  تنئوليبراليسم يک پروژه سياسی اس

 ۀ نظرات اقتصادی است که مدعی برتری بازار به عنوان شکل ھماھنگ کنندۀبرای بسياری نئوليبراليسم مجموع

ًتواند جذاب وقانع کننده باشد تا نھايتا بر نظرات رقيب مانند  با چنين نگاھی نئوليبراليسم می. اد استاجتماعی ميان افر

برای کسانی که چنين ديدگاھی از نئوليبراليسم دارند، پيشنھاداتی که بر اساس آن ھا دولت . برنامه ريزی دولتی فائق آيد

 به عقب و تفاھم اجتماعی تلقی می شود که نئوليبراليسم را طرد  شاھدی به بازگشتۀ امور برمی گردد به مثابۀبه ادار

  .می کند

ھای  خواھد تمامی تلاش  سياسی است که نه فقط خواستار کاھش قدرت دولت است بلکه به طور عينی میۀاين يک پروژ

  .ھرنوع عامل نقش آفرين اجتماعی را نابود کند

ه يک ايدئولوژی است که بازارھا را ورای دولت ھا و افراد را ورای گونه تفھيم شده ک طورعام نئوليبراليسم اين به

پنھان پشت دکترين » حقيقت دوگانه«ی يعن» فيليپ ميروسکی« ۀھا تحقيقات نظري با اين وجود دھه. جوامع قرار می دھد

لی دولتی، نئوليبرال ھا  از قواعد تحميئی آزادی انتخاب و آزادی رھاۀبدين معنا که با عرض. اند نئوليبرال را ثابت کرده

  .اند ھميشه به لزوم يک دولت مقتدرواغلب خودکامه اذعان داشته

اند تا  که آنھا ھميشه نسبت به خود بازار و رقابت بازارھا بسيار کمتر دل بسته بوده اين به معنای دو چيز است اول اين

ًل ھا عموما به دنبال حذف ھر نوع دخالت دولت با وجودی که نئوليبرا. توان به لطف بازارھا ايجاد کرد به آنچه که می

.  دولت مخالف نيستندۀابد ولی با تمامی اشکال مداخلي یھستند که با تصميم گيری آزاد شرکت ھای خصوصی تداخل م

ھا از طريق  ھای بزرگ شرکت  دولت برای توزيع ثروت بين گروهۀنئوليبرال ھا ھيچ مشکلی با اشکال مداخله گران

مخالفت آنھا با مداخلات دولتی . مالياتی سخاوتمندانه و يا کمک ھای عظيم در زمان بحران ھای مالی ندارندھای  معافيت

  . کارگر را تحميل می کندۀاست که توزيع ثروت به سمت طبق

ن کنند و توجھی به اي نئوليبرال ھا برای تعميم بازارومنطق بازار به تمامی اشکال زندگی اجتماعی و سياسی تلاش می

ًدوما روشن است که نئوليبرال ھا به . ندارند که ھمين امر به يک رقابت ناسالم و يا يک انحصار خالص می انجامد
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ً قدرتمند برای تحميل ورعايت بازارھای آزاد احتياج دارند حتی اگر اين حالت به اقدامات دولتی صريحا ئیدولت ھا

  .سرکوبگرانه منجر شود

 سياسی است که نه ۀاين يک پروژ.  نظرات در مورد بازارھای آزاد استۀتر از يک مجموعبنابراين نئوليبراليسم بيش

ھای ھرنوع عامل نقش آفرين  خواھد تمامی تلاش فقط می خواھد قدرت دولت را کاھش دھد بلکه به طور عينی می

اين .  را نابود کنداجتماعی اعم از دولت، سنديکاھا و احزاب سياسی برای مداخله در تصميمات شرکت ھای خصوصی

  .نئوليبراليسم در مقابل دموکراسی است. ، کليد مقاومت نئوليبراليسم استء توازن قواتغيير ۀپروژ

 سکولار نئوليبرال ھا از حاکميت اکثريت ۀملی روی واھمأبرای درک رابطه بين نئو ليبراليسم و دموکراسی ما بايد ت

جيمز «. قتصادی توسط اميال دموکراتيک اين اکثريت داشته باشيمبدون مالکيت و امکان لگدمال شدن آزادی ھای ا

اين را توضيح » خلل دموکراسی«روشنی در کتاب مشترک معروفش يکی از نمايندگان بارز سنت نئوليبرال، ب» بوکانان

  .می دھد

 هولی ب. جود دارد جمعی وۀ و حقوق مذاکرئیمستندات زيادی در مورد تھاجم نئوليبراليسم عليه سازمانھای سنديکا

که نھادھای سياسی ما چگونه بنياد شده اند که بتوانند ھرگونه مخالفت سياسی معتبر را بلوکه کنند،  عکس در مورد اين

  .مستندات کمتری وجود دارد

 ئیبه اينجا که می رسد ديگر آزادی رقابت، عملکرد درست بازار و نه حتی انتقاد به دخالت دولت برای نئوليبراليسم جا

کارگيری اين ه با ب.  شودءندارند و فقط به نھادھای سياسی علاقه دارد که از طريق آن ھا سياست اقتصادی بايد اجرا

 به اين نتيجه رسيده است که يتچيلی به ارث رسيده از پينوچاقتصادی  –مبتکر ساختار سياسی » م گوزمانئيخا«منطق 

ن در صورت به قدرت رسيدن مجبور باشند اقداماتی را ا مخالفای سازمان داده شوند که نھادھای سياسی بايد به گونه

مونت «پدربزرگ مجمع » والتر ليپ مان«ھمانگونه که . خواستيم زياد متفاوت نباشند پيشه کنند که با آنچه که ما می

ايد حکومت له اين نيست که بدانيم آيا اکثريت بايد حکومت کند بلکه چه نوع اکثريتی بأگره مس«دھد  توضيح می» پلرن

 .»کند

 قدرت بين موافقان ۀ موازنتغيير محدود کردن فضای موجود برای سياست و سياستمداران، با ئینئوليبراليسم با ھدف نھا

ی لاتين و امريکا نئوليبراليسم و دموکراسی در ۀمطالع. و مخالفان سياست دموکراتيک، دموکراسی را محدود می کند

 ۀاولين مکانيزم عبارت از ايجاد يک طبق.  را می دھدءمکانيزم مشخص در حال اجرا سه ئیاروپای شرقی امکان شناسا

 ھای دولتی و امکان دادن به فرصت ھای تجاری جديد در ئیکارگزار اقتصادی جديد از طريق خصوصی سازی دارا

  . شده استئیبخشھای مقررات زدا

 و رشد بوده ئیرا عبارت ازافزايش حداکثری کارامدتھای زيادی تصور می شد که منطق براندازی دولتھای اجتماع گ

ً ھای ھدفمند عمدتا ئی که نوليبراليسم رشد کرده است خصوصی سازی و مقررات زدائیبا اين وجود در کشورھا. است

ً پروژه نئوليبرال حمايت می کرده اند و اين عمدتا ۀبرای ايجاد يا تقويت آن شرکتھای خصوصی بوده است که از مجموع

 که منافع آنھا ايجاب ئیشرکتھا. بخش مالی، شرکت ھای صادراتی قابل رقابت و شرکت ھای چند مليتی بوده استشامل 

ھای رفرم در ابعاد   شده استفاده می کنند تا تلاشءمی کند که نئوليبراليسم باقی بماند از امتيازات ساختاری که به آنھا اھدا

  . حفاظت از محيط زيست و شرايط کار را به عقب برانندمالياتی، سياست ھای صنعتی، اقدامات اجتماعی،

مستندات .  داد جلوگيری از استقرار نيروھای سياسی ضد نئوليبرال استءدومين مکانيزمی که به نئوليبراليسم امکان بقا

 مورد عکس در هجمعی وجود دارد ولی بۀ و حقوق مذاکرئیزيادی در مورد تھاجم نئوليبراليسم عليه سازمانھای سنديکا

که نھادھای سياسی ما چگونه بنياد شده اند که بتوانند ھرگونه مخالفت سياسی معتبر را بلوکه کنند مستندات کمتری  اين
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 که به ھر حال بيشتر ئی مجريه برای دور زدن پارلمان ھاۀاين کار به ويژه از طريق افزايش قدرت قو. وجود دارد

  .  آفرينان غير انتخابی قادر به وتوی تصميمات اکثريت انجام می شودبازتاب جامعه ھستند ونيز نھادينه کردن نقش

 گستره حوزه تغييرً بوده اند که مدل ھای نمايندگی سياسی را مثلا با مھندسی انتخاباتی و ئیثرترين تاکتيک ھا آنھاؤم

  .اند ھای انتخاباتی متحول کرده

 انتخاباتی ۀتخاباتی و تعداد نمايندگان منتخب در ھر حوز است که طی آن سيستم ان١٩٨٩يلی در سال چيک نمونه آن در 

اين . چنان تنظيم شدند که راست بتواند نيمی از نمايندگان پارلمان را به جای يک سوم ھميشگی در دست داشته باشد

ميانه رو  سوق داد که با جناح ئی سال از داشتن نماينده محروم کرد و معتدل ترين چپ ھا را به جا٢٠اقدام، چپ را طی 

اين اقدام و نيز حد نصاب اکثريتی لازمه برای . که مواضع رفرميست خود را بزک کرده بود ائتلاف طولانی مدت بکند

 ۴، درجلوگيری ازھرنوع رفرم قطعی سيستم در دوران يتچ ويژگی ھای بنيادين نھادھای ايجاد شده توسط پينوتغيير

  .سی بوده ند اسا٢٠٠٠ تا ١٩٩٠چپ بين سالھای  –دولت ميانه 

در مواردی ديگر اين تلاش ھا برای محدود کردن نمايندگی ھا شامل محروم کردن تام و تمام بخش ھای وسيع جمعيت 

برای نمونه در استونی نئوليبراليسم زبان مشترک را با تندروترين جريان استقلال طلب . ی بوده استأاز حق ر

نئوليبرال ھا ھراس مردم استونی از بلوکه شدن روند استقلال . يدا کردناسيوناليست در مخالفت با اتحاد شوروی سابق پ

ی محروم أ از حق ر١٩٨٩توسط جمعيت روس تبار را دستاويز قرار دادند و بدين ترتيب چھل درصد جمعيت در سال 

  .شد

در نتيجه .  درآورندء اجراھای نئوليبرالی متخذه در اروپای شرقی را به وآنھا توانستند يکی از بلند پروازانه ترين پروژه

ی محروم شده بودند و يا به دلايل ناسيوناليستی و نه أافرادی که بيش از ھمه از اين رفرم ھا آسيب می ديدند يا از حق ر

 خلاف اغلب موارد ديگر در اروپای شرقی، مانع شکل گيری در نھايت، اين امر. ی می دادندأاقتصادی ر- اجتماعی

  .رات شد که می توانستند تھاجم نئوليبرال را تعديل کنندنيروھای سوسيال دموک

ًنھايتا نئوليبرال ھا تصميم گيرندگان سياسی را با آنچه که قفلھای قانونی نھادينه می نامند از مطالبات مردمی جدا کرده 

 می شود که بر اين اساس ابعاد کليدی سياست اقتصادی کشور خارج از دسترس بحث ھای دموکراتيک نگه داشته. اند

برای . گفته اند در دريای سياست دموکراتيک دچار انحراف شوند» ريچارد واگنر«و » بوکانان«مبادا ھمانگونه که 

نمونه بانکھای مرکزی مستقل و قواعد سياست مالياتی ابزارھای کليدی ھستند که سياست پولی و مالياتی را از بحث 

  .ھای دموکراتيک دور نگه می دارند

ًورم به عنوان يکی از اھداف کليدی اقتصاد کلان عملا باعث کاھش توان بانک ھای مرکزی در استفاده از تثبيت ت

عکس، قواعد  هب. سياست پولی جھت تعديل بحرانھای اقتصادی و ترجيح اشتغال نسبت به تثبيت قيمت ھا شده است

 حد تعيينعلاوه براين، . عمومی را کاسته اندمين ھزينه ھای أبودجه ھمچون روند تعادل بودجه به شدت توان دولت در ت

 تعيين ابزارھای ۀًدر اين اختيارات، عملا اين ابعاد بنيادی مجموعتغييرنصاب آرای بالا در قانون اساسی برای ايراد 

  .سياست اقتصادی را از دسترس دولت ھای منتخب خارج کرده است

عی مشتمل بر احزاب متعدد و ريشه دار در بخشھای مشخص با عبارات نئو گرامشی می توان گفت که يک بلوک اجتما

ای  فعاليت به يمن منابع اقتصادی و نھادينه اش با محدود کردن فضای موجود برای سياست و سياستمداران به گونه

اسی  مستقيم آن قھقرای ناگھانی ويژگی بازتاب نمايندگی دموکرۀ نوليبرال دفاع کرده است و نتيجۀموفقيت آميز از پروژ

  .ھای ماست
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  یوپوليستنئو ليبراليسم و منطق پ

با توجه به موضع خصومت آميز نئوليبراليسم در قبال نھادھای دموکراتيک پايه، امروزه درک نزديکی انتخاباتی بين 

گفته راست تندرو نه از ويرانه » وندی براون«خلاف آنچه که . نئوليبراليسم و راست تندروی پوپوليست دشوار نيست

ھای نئوليبراليسم بلکه از امکانات مشخصی سر بر می آورد که ھم زائی اصول بنيادين نئوليبراليسم و پوپوليسم ايجاد 

  .می کند

 ايده آل ھای نئوليبرال روی دکترين ھای خودکامه تطبيق داده شدند تا برخی رفورم ھا و ١٩٨٠ و ١٩٧٠در سال ھای 

 ٢٠٠٠ و ١٩٩٠بعدھا در سال ھای . کنند که جھان تا آن زمان نديده بود را برقرار ئیچنان ديکتاتوری ھای تندرو

خواستند انضباط بازار را به  را فتح کنند که می» راه سومی«نئوليبرال ھا توانستند روح و قلب نخبگان تکنوکرات 

 د با راست تندروامروزه نيز اصول بنيادين نئوليبراليسم ھمچنان به دنبال اتحا. وليت تحميل کنندؤدولت ھای بی مس

  .پوپوليست ھستند

اين اتحاد ھا نه از روی اشتراک منافع برای آزادی ھای بازار بلکه بر اساس بی احترامی مطلق مشترک در قبال 

سياست دموکراتيک و احساس نياز به محدود کردن ھر چه بيشتر نھادھای دموکراتيک منتخب و برای مفھومی انفرادی 

خلاف برخی تعاريف که پوپوليسم و نئوليبراليسم را گرايش ھای متضاد می نامند، ين ترتيب بد. از جامعه می باشند

 ضد دموکراتيک نئوليبراليسم را ۀًاقدامات پوپوليستی برای محدود کردن آزادی نھادھای دموکراتيک پايه عملا پروژ

  .تقويت می کنند

مجريه و واگذاری قدرت دموکراتيک به نھادھای بوروکراتيک غير  ۀًتقريبا درھمه جا نئوليبراليسم در پيوند با تقويت قو

اند تا فضای   دادهتغييرھای نمايندگی سياسی را  در اغلب موارد نئوليبرال ھا سيستم انتخاباتی و مدل. ول بوده استؤمس

مورد تعرض قرار آزادی اقتصادی را مھيا تر کنند، به ھمان شيوه ای که امروزه راست پوپوليست تندرو دموکراسی را 

  .دھد می

 ئی پوپوليست نگرشی اخلاق گرا و ناسيوناليست نسبت به جھان دارد که به نظر می رسد با فردگراراست تندرو

ھر بار که نئوليبرال ھا به دنبال حمايت اجتماعی وسيع بوده . به جامعه در کليت خود تناقض دارد نئوليبراليسم بی باور

در عوض . ت بالقوه برای مصرف انبوه فردی ناشی از آزادسازی بازار ھا عمل کرده اند با اعطای امتيازاًاند عموما

  .بسيج پوپوليستی به عنوان سياسی سازی جامعه ای ھر چه بيشتر فرد گرا و بی عطوفت در نظر گرفته شده است

براليسم و محافظه کاری اند روابطی نزديک بين نئولي نشان داده» مليندا کوپر«با اين وجود ھمانطور که تحقيقات 

در عين حال » ھايک«يادآوری می کند ھدف نئوليبراليسم مدل » وندی براون«و ھمانطور که   اجتماعی وجود دارد

در صف مقدم اين سلسله مراتب، ارزش ھای . حفاظت از سلسله مراتب سنتی و آزادی ھای اقتصادی بوده است

و اين با خواست راست پوپوليست در اتخاذ موضع برله خانواده . اشدب  خانه داری میۀخانوادگی و تقسيم سنتی وظيف

ندازيم، مان ھمکاری و رشد اروپا نگاھی بيسس سازؤاگر ورای اروپای غربی و کشورھای م. سنتی ھمخوانی دارد

  . ب نداردجای تعج» خون وطنی«ھای اساسی راست تندرو يعنی اعتقاد به  پيوندھای نئوليبراليسم با يکی ديگر از ويژگی

ی لاتين و اروپای شرقی وجود داشت امريکا در ١٩٩٠شووينيسم ناسيوناليست نزد رھبران نئوليبرال پوپوليست سالھای 

  . و مورد استونی اشاره کردولندپدر » لخ والسا«در پرو، » آلبرتو فوجی موری«که می توان به نمونه ھای 

راحتی تعريفی پوچ از توان ب امعه پنھان شده که بر اساس آن می پشت اين ظرايف انتخاباتی يک مفھوم فرد گرا از ج

ای از  نزد پوپوليسم راست به معنای يک واحد بنيانگذار جامعه نيست و بر مجموعه» خلق«. را فراخواند» خلق«

به . يابدبلکه بر محور ھويتی ساخته می شود که فرد در سخنان رھبر پوپوليست می . پيوندھای مشترک نيز تکيه ندارد
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می نامد که می توان آن را با انواع فراخوانھای » مفھومی پوچ«اين ساختار را » ارنستو لاک لو«ھمين خاطر است که 

رشد نوع جديدی از  ۀبا مشاھد» تئودور آدورنو«فيلسوف . غير ملموس پر کرد» خون وطنانه«محافظه کار، خودکامه و 

که روی نظرياتی   دريافت که دقيقا جذابيت آنھا بسيار بيشتر از آنالمان در ١٩۶٠راست در راست تندرو در سالھای 

به ھمين . باشد تکيه بر شخصيت مستبد يک فرد و تمايل او به استبداد و انضباط است» ملت«و ) دمو(» مردم«مانند 

که   بدون آن پوپوليست می تواند به حرکت ھای خشمگين مردمی منجر شودۀجھت است که دوباره سياسی ساختن جامع

  .ً مالکين از آن واقعا واھمه دارد منتھی شودۀبه نوع قدرت جمعی منسجمی که طبق

که در  در حقيقت پوپوليست ھا قدرت را به زحمتکشانی که قول حمايت از آنھا را داده اند نسپرده اند و بدتر از آن اين

رسد که  در واقع به نظر می. داده اند کاھش نً مالی را مشخصاۀخصوص سرمايه  سرمايه دار و بۀمجموع قدرت طبق

» راه سومی«ل پروژه نئوليبرال از چنگ نخبگان تکنوکرات وھدف اتحاد نئوليبرال ھا و پوپوليست ھا خارج کردن کنتر

قادر ھستند زياده روی ھای نئوليبراليسم را تشخيص داده و حمايتھای اجتماعی را افزايش » راه سومی«نخبگان . باشد

که نئوليبرال ھای واقعی متوجه  در حالی. ت ھای بيشتری را به ارگان ھای تکنوکراتيک واگذار کنندوليؤداده و مس

اتحاد نئوليبراليسم با راست .  آنھا متکی بر محدود سازی دائمی نھادھای دموکراتيک منتخب می باشدۀھستند که پروژ

به استبداد نظم و محافظه کاری اجتماعی را  پوپوليست تعرض به سياست دموکراتيک را شتاب می بخشد و ميل تندرو

 ليسم و راست تندرو نئوليبرائیتوانا. تغذيه می کند و گرايش سرمايه و انباشت بدون محدوديت را آزاد می گذارد

ما فقط زمانی می . پوپوليست در تشکيل يک دوزيستی پايدار بستگی به عناصر ساختاری و نھادينه، يعنی سياست دارد

 متوقف کردن پيشروی نئوليبراليسم و دفاع از دموکراسی و برابری ۀوع به طراحی نظرياتی در مورد نحوتوانيم شر

 خوب باز ،اند که به نئوليبراليسم قدرت مقاومت دادهرا  مشخصی ۀسياسی و نھادين –کنيم که مکانيسم ھای اقتصادی 

 .شناسيم

 
  ٢٠٢١ ونجدوم 

يلی و عضو محقق چدر شھر سانتياگوی » ديگو پرتالس«استاديار علوم سياسی در دانشگاه  »گا ماداريا آلدو« : نگارنده

  .مرکز مطالعات منازعات و قوام اجتماعی است

  .»آسيا- فريقاا« ۀبرگرفته از نشري

 

 

  

 


